
  سرا صومعه

  پور كالمرزي فاطمه قلي

از شمال به انزلي و از جنوب شهرستان فومن و از شرق              واقع شده و   غرب گيلان سرا در     شهرستان صومعه 
سـه بخـش   . هاي ماسال ورضوانشهر محدود است هاي رشت و شفت و از غرب به شهرستان  به شهرستان 

، ليفـشاگرد،   هندخالـه ،  ضـيابر ،  طاهر گوراب زي، تولمات، ميرزاكوچك جنگلي و هفت دهستان كسما،         مرك
  .  دارد و يكصد و پنجاه و دو روستاگوراب زرميخ، مرجغلسرا،  گوراب زرميخ، مركيه، و سه شهر صومعه

  
  هاي روحي بيماري

شـد او را نـزد دعـانويس          هايي از بيماري روحي و رواني مـشاهده مـي           اگر در رفتار و حالت شخصي نشانه      
اين دعاها بـر سـه كاغـذ نوشـته          . نوشت  بردند، او بر كاغذ باريك و بلندي با جوهر و قلم دعاهايي مي              مي
 و ديگـري را     سوزاندند  ميشد و يكي را با اسپند، موي گربه، و سير             ي را بر بازوي فرد بسته مي      يك. شد  مي

  . خورند در آب حل كرده و با آن خود را شسته و مقداري از آن را مي
شوند نزد روانشناس و  طور كلي اهالي اين مناطق امروزه افرادي كه دچار بيماري روحي و رواني مي به

ولي باز هم مشاهده شده كـه بـراي درمـان،           . روند  سرا و رشت مي     اب شهرهاي صومعه  پزشك مغز و اعص   
همچنـين  . كنند  ها نيز اعتقاد داشته علاوه بر پزشك از تجويز دعانويس نيز استفاده مي              اهالي به دعانويس  

ر نيـز   هاي محل يا روستاهاي مجاو      افراد مبتلا را جهت زيارت و تسكين و آرامش روح و روان به امامزاده             
  . بندند زادگان با طناب سبزي مي  دو روز بيماران را در كنار ضريح معصوميكيبرند و  مي

عمـدتاً  . در اباتر درخت مقدس و بزرگ به نام درخت مزار در كنار قبرستان قـديمي روسـتا قـرار دارد                   
اي بـه     ارچههايي چون ترس، وحشت، و جنون به درخت مزار متوسل شده و تكه پ               اهالي براي رفع بيماري   

  . بندند شاخه درخت مي
  

اي   گذارنـد و بـا ميلـه         در تنيان بيمار را در اطـاق تـاريكي نـشانده پـالاني رويـش مـي                 جنون يا ديوانگي  
علاوه بـر ايـن كارهـا شـخص بيمـار را نـزد              . خورانند  كمي موميايي به او مي    . كنند  اش را داغ مي     پيشاني

  . برند دعانويس مي
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حالي، سست شدن اعضا و جوارح و خارج شـدن        هاي غش ضعف و بي       از نشانه  شهر،  در تولم غش و تشنج    
گذارند تا بر اثر تشنج زبـانش را          در اين حالت اطرافيان كمربند در دهان بيمار مي        . كف از دهان بيمار است    

كشند پس از كمي آرام شـدن، شـخص بيمـار را درون چـاه                 اي آهني دورش را خط مي       با ميله . گاز نگيرد 
در اصطلاح محلـي بـه      . ريزند  كمي آب به سر و رويش مي      . كنند  رند و پيراهنش را در گل دفن مي       گذا  مي

  . گويند وقتي مي اين حالت بي

دهنـد او       نظر برگ گزنه را چيده به دختر نابالغي مي          زخم يا چشم    در اين مناطق براي رفع چشم     زخم    چشم
كوبد و هنگـام ضـربه زدن ايـن            داس روي آن مي    گذارد و با نوك چاقو يا       ها را در درگاهي اطاق مي       برگ

  :خواند شعر را مي
 )Cume, cume, cume dāne(دانه  چومه، چومه، چومه

 )Cme bokine dāne(چومه بكنه دانه 
 )Ci ā s ena c I bigāne(چي آشنا چي بيگانه 

 )Une c e s m betarke(اون چشم بتركه 
ك چشم بتركد، چه از آشنا چه از غريبه چشم آن           ، مردم )مردمك چشم (يعني چشم، چشم، چشم دانه      

  . بتركد
  . آويزند ميبيمار  مهرة آبي به گردن  وكنند  پس از خواندن اين اشعار اسپند دود مي

مرغـي را نـزد       خاله تخم   در هنده . دهند  شهر چند تار نخ لباس فرد شورچشم را با اسپند دود مي             در تولم 
در تنيـان   . نوشـت   زخم مـي    مرغ دعاهايي براي رفع چشم       روي تخم  دعانويس محل برده او با جوهر و قلم       

مرغي   در ضيابر، زنان تخم   . چشم بتركد  مرغ فرو كرده تا چشم فرد شور        دختر نابالغ سوزن را در پوست تخم      
مرغ بشكند، معتقدنـد      اندازند اگر تخم    سپس با شدت درون ظرفي مي     . چرخانند  را دور سر فرد نظر شده مي      

  . برند در غير اين صورت او را نزد دعانويس مي. شود  ميكه فرد سالم 
مـرغ     خانه را روي تخم    يچشمي و اعضا   در كلنگستان با جوهر و قلم اسامي افراد مشكوك به شور           -

  . تركد مرغ از وسط مي ها تخم معتقدند با نام بردن اسامي آنو نويسند  مي
  

  هاي جسمي بيماري

سـرا گـل      در صـومعه  . كنند  را دم مي  ) penderek( و گياه پندرك     گاوزبان  بنفشه، گل گل  سرماخوردگي  
پخته فـرد   . گويند  مي) sarcinā(همچنين مقداري كاه تازه كه به آن سرچينا         . كنند  خروس را دم مي    تاج

پزنـد، آش عـدس و شـيرگرم نيـز بـه بيمـار                خالـه، كـدو مـي       در روستاي هنده  . دهند  بيمار را بخور مي   
  . خورانند مي

اش   كنند و پارچة نمناكي را روي پيشاني        ين مرحله، دست و پاي كودك را با آب سرد پاشويه مي           در اول تب  
همچنين معتقدند اگـر    . كنند  گنه دم مي    شهر، گنه   در تولم . دهند  گذارند، غذاهاي خنك و ملين به او مي         مي

ن آوردن تـب    در شهر گوراب زرمـيخ بـراي پـايي        . آيد  د تب كودك پايين مي    شاسب سفيدي زياد شيهه بك    
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 پايين آوردن تـب شـديد،       برايهمچنين در روستاي ضيابر     . خورانند  كنند و به فرد مي      ريشة كاسني دم مي   
  . خوابانند يك شب مي) vi(كودك را روي برگ درخت وي 

شـهر    در تولم . خورند  كنند، شير داغ، آش و سوپ گرم مي          براي درمان گلودرد، آب نمك غرغره مي       گلودرد
در شهر گوراب زرميخ زني كـه       . بندند  اي آن را مي     در آب حل كرده دور گلو ماليده و با پارچه         گل ارمني را    

سـرا    در صـومعه  . گـذارد   اش را به نمك آغشته كرده درون دهان و گلو مي            دوقلو زاييده باشد انگشت سبابه    
ر در اصطلاح محلـي     بندند به اين كا     نزده از جنس حريال دور گلو را مي         اي آب   كدو را نصف كرده با پارچه     

در روسـتاي ضـيابر     . آويزند  خاله چند عدد مهره زردرنگ به گردن بيمار مي          در هنده . گويند  مي) ses (شش
  . بندند واش را كوبيده دور گردن مي در اباتر گياه سرخ. خورانند پز و نمك به فرد مي مرغ آب تخم

گاوزبان، پندرك و بنفشه را جداگانه        ، گل يلزنجبخاله، قولنجان،      براي درمان سرفه در روستاي هنده      سرفه
در گوراب زرميخ، زوفا، باريجه و نبات دم . دهند كرده و به فرد مي در اباتر ميشين و گزنه را دم . كنند  دم مي 

همچنين هر صبح ناشـتا     . خورانند  كرده و به بيمار مي      سرا، تخم بالنگ را مانند چاي دم        در صومعه . دكنن مي
 رفـع سـرفه و نـرم     بـراي  و دانه به را دم كـرده    ،تخم ريحان . شهر  در تولم . كنند  حل مي نشاسته را در آب     

  . دهند شدن سينه به شخص بيمار مي

. زدنـد   شد كتفش را نيشتر مي      سرفه مي    در روستاي اباتر هنگامي كه كودكي دچار بيماري سياه         سرفه  سياه
 و بـدن كـودك را چنـد روز          ،گذارنـد    مـي   روي زخـم ناشـي از نيـشتر        كوبنـد،   ميدانة هندوانه ابوجهل را     

كـرده و در روز سـه    خروس، وارم بو، كاكل ذرت، و گل بنفـشه را دم        در گوراب زرميخ، گل تاج    . شويند  نمي
  . خورانند نوبت به كودك مي

براي درمان، حوله گرم كـرده و       . شوند  پهلو مبتلا مي     در فصل سرد سال بيشتر كودكان به سينه        سينه پهلو 
خاله، موم را روي پارچه حريال بـا كـره بـدون              در اباتر و هنده   . گذارند  ب گرم روي موضع مي    يك شيشه آ  

اي ابريشمي را گرم كرده       در روستاي ضيابر، نخ ابريشم يا پارچه      . بندند  نمك ماليده و به پهلوي كودك مي      
  . بندند و در ناحيه درد مي

دم چـشم را     با چاي تازه  . را داخل چشم چكانده   درد، چند قطره شير زن دخترزا          براي درمان چشم   درد  چشم
  . گذارند نزده گذاشته و روي چشم مي شسته، سپس تفالة چاي روي پارچه حريال آب

رو، براي درمان آن در گوراب زرمـيخ، يـك            از اين . گويند  مي) kurfuz( را در اصطلاح محلي كورفوز       گل مژه 
خاله بـا گـلاب چـشم را شـسته و           در هنده . اندازند  ميريالي و ذغال روي موضع كشيده، در خيابان          سكه يك 

  . كشند مرغ داغ كرده روي چشم مي در روستاي تنيان زرده تخم. مالند كمي روغن نباتي روي موضع مي

. گذارنـد   درد مقداري ترياك را با شير زن دخترزا قاطي كرده درون گوش مي              براي درمان گوش   گوش درد 
دميـدن دود   . داننـد   درد مناسـب مـي     رزا را براي درمان و تسكين گوش      همچنين چند قطره از شير زن دخت      

  . هاي درمان آن است سيگار به داخل گوش يكي ديگر از راه
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شـهر، مـوم را       در تـولم  . دهنـد   در شهر گوراب زرميخ، گل چاي را سوزانده و گوش را بـا آن دود مـي                
ودة چراغ و تخم آشتالو را سوزانده داخـل         خاله د   در روستاي هنده  . رساندند  سوزانده، دودش را به گوش مي     

  . گذارند گوش مي

سرا و  در گوراب زرميخ، صومعه. دهند به فرد مي) xālvā s(درد عرق خال واش   براي درمان معدهدرد معده
اسفند و گندواش را زير     . گذارند  اي گذارده روي معده مي      خاله كمي خاكستر را گرم كرده درون پارچه         هنده

گاوزبـان و گيـاه بـاد         در روستاي تنيان، گـل    . خورانند   با كمي آب آن را حل كرده به فرد مي          خاكستر پخته 
 . دهند ، به فرد ميهدكر  جذب را با هم مخلوط و دم

بـه فـرد بيمـار نبـات داغ         . دخورن    در بيشتر نقاط مورد بررسي، براي درمان اسهال كته و ماست مي            اسهال
كـي را     لـي   ، نبات و دارچين را با هم ساييده، دانـة گيـاه لـي             )bine(ينه  در روستاي ضيابر، گياه ب    . دهند  مي

در روستاي تنيان ريشة انار را دم كـرده، پوسـت درخـت كونـوس يـا                 . دهند  جوشانده، با نبات به بيمار مي     
خاله، خاكستر را درون پارچـه حريـال گـذارده و روي شـكم      در روستاي هنده. كنند ازگيل كوهي را دم مي    

. پزند  مرغ كوكو مي    را كوبيده باتخم  ) xanes(در كلنگستان براي درمان اسهال شديد، گياه خنش         . بندند  مي
شـهر پوسـت نـازك        در تـولم  . دهند  همچنين كمي سوختة ترياك با شير زن زائو مخلوط كرده به فرد مي            

  . دادند داخل گردو را جوشانده و در روز چند نوبت به بيمار مي

پوشـيدند و او را از ديـد افـراد            شد، لباس سرخ مـي       كودكي دچار سرخك مي     در گذشته زماني كه    سرخك
امـروزه در صـورت     . خوراندنـد   كرم خاكي را با گشنيز كوبيده، بـه كـودك مـي           . داشتند  ناپاك دور نگاه مي   

برند و سعي دارند غذاها و انـواع داروهـاي گيـاهي          هاي ريز سرخك كودك را نزد پزشك مي         مشاهدة دانه 
 روز  9معمـولاً مـدت زمـان ايـن بيمـاري           . خشت، بابونه، شير و خاكشير به كودك بدهند        شيرخنك مانند   

هـا سـياه و    سه روز اول كودك تب كرده، سه روز جوش در بدنش ظاهر شده و سه روز ديگر جوش         . است
كردنـي بـه او    د و غذاهاي سرخ   برن  نميدر دوران نقاهت كودك مبتلا به سرخك را حمام          . شوند  خشك مي 

  . خورانند ينم

رنگـي كـه بـه آن     هاي ريز و سفيد دور دهـان نـوزاد از داروي بـنفش             با مشاهدة جوش   برفك دهان نوزاد  
  .  و مادر نوزاد نيز بايد غذاهاي خنكي بخوردكنند ميگويند استفاده  مي) corneli(چرنلي 

يـشاني   بـراي درمـان سـردردهاي شـديد، درون اسـتكان را مـشتعل كـرده و روي پ                   سردردهاي شـديد  
در آب حـل كـرده بـه پيـشاني     را سرا، دارچين  در صومعه. گويند به اين عمل بادكش كردن مي  . گذارند  مي
اي بـسته     شهر دور پيـشاني را بـا پارچـه          در تولم . كنند  از بخور كدو براي تسكين درد استفاده مي       . مالند  مي

  . تسكيني براي سردرد باشدپيچانند تا  گره دستمال رد كرده و آن را مي قاشق چوبي را از ميان

در گـوراب زرمـيخ     . ماليدنـد    در گذشته براي درمان كچلي روغن زرد و پهن گـاو روي موضـع مـي                كچلي
شده و كمي     مرغ داغ   خاله، كره بدون نمك، پوست تخم       در روستاي هنده  . گذاشتند  مدفوع گرم روي سر مي    
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) pes(در ضيابر بـه كچلـي پـس         . تندشس  گذاشتند و پس از مدتي با صابون زرد مي          عسل روي موضع مي   
را با گل زرد مخلوط كرده، كوبيده روي        ) دعاي كچلي (تراشيدند، علفي به نام       موهاي سر را مي   . گويند  مي

  . ماليدند سر مي

شهر يك حبه قند و سـكه        در تولم . گويند  مي) kulucemak( در اصطلاح محلي به زگيل كولوچمك        زگيل
ها دفن  اي در قبرستان قديمي به نيت از بين رفتن زگيل        و در كنار قبر كهنه     ها ماليده   ريالي روي زگيل    يك
مالند و با سه تار نخ سفيد، سـرخ و            ولوچمك واش را كوبيده، آبش را روي زگيل مي         ك در ضيابر . كردند  مي

تبركـه  در روستاي اباتر به بقـاع م      . ها از بين برود     بستند به اين نيت كه زگيل       مشكي دور ساقة گزنه را مي     
  . گذارند كوبند و روي موضع مي زاج را مي. شكنند رفته و ساقة درختي را مي

. اندازنـد   دانه برنج به نيت از بين رفتن زگيل در سه راه مـي              خاله و تنيان، دو يا سه       در روستاي هنده  
 هـا از بـين      اندازند تا با پوسيده شدن گوشـت زگيـل          ها كشيده، درون چاهي مي      تكه گوشتي روي زگيل   

زگيـل را بـا     . ريزند  در گوراب زرميخ شاخة درخت شمشاد را شكسته، شيرة درخت روي زگيل مي            . بروند
سـوزانند و بـا دم        سيگار زگيل را مي     در كلنگستان، با ته   . شويند  آب باران جمع شده در گوشه ناودان مي       

 بـه ايـن منظـور       سرا براي از بين رفتن زگيـل از دعـانويس دعـايي             در صومعه . بندند  اسب دورش را مي   
  . گيرند مي

در . بردنـد   در گذشته براي درمان زردي چند روش به كار مي         . گويند  در اصطلاح محلي يرقان مي    را   زردي
. دادنـد   روستاي ضيابر، پوست به را دم كرده، كودك را زير نور لامپ مهتابي خوابانده، و خاكشير به او مي                  

د مبـتلا آويختـه و چنـد عـدد مـاهي ريـز زنـده بـه او                   زرميخ مهرة زردرنگي به گردن فـر       در شهر گوراب  
شـهر، سـاچمه را جوشـانده و مقـداري از آب آن را درون انگـشتانه ريختـه بـه فـرد                در تولم . خوراندند  مي
  . دادند آب كلم نيز مي. دادند مي

بـه  دار    خالـه انگـشتر نگـين       در روستاي هنـده   . دادند  به فرد مي  ) areba(در روستاي تنيان دوشاب اربا      
  . دادند در روستاي اباتر ادرار دختر نابالغ را جوشانده به فرد بيمار مي. آويختند گردن فرد مي

 
   سياه زخم

نـزده دور   در روستاي ضيابر، گياه پنج انگشتي را كوبيده، روي موضع گذاشته سپس بـا پارچـه حريـال آب       
وغ مخلـوط كـرده، سـياه زخـم را          شـهر گيـاه چـوواش را كوبيـده را بـا آب د               در تولم . بستند  موضع را مي  

در . گذارنـد   را پخته روي موضع مـي     ) vāsdāne(دانه    و واش ) panirak(گياه پنيرك   . دادند  وشو مي   شست
در روستاي تنيـان ترشـي آلوچـه و         . دادند  خاله پهن گاو را با نفت سوزانده، موضع را دود مي            روستاي هنده 

تـوش    زخـم سـياه     زرميخ بـه سـياه      در شهر گوراب  . بستند گياه سيفيلي را با هم مخلوط كرده روي زخم مي         
در روستاي  . بستند  را كوبيده با ماست مخلوط كرده روي زخم مي        ) remāc(از اين رو گياه رماچ      . گويند  مي

مـرغ و كمـي ماسـت را بـا هـم مخلـوط كـرده روي زخـم                     كلنگستان براي التيام زخـم حنـا، زردة تخـم         
  . گذاشتند مي
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هـاي سـاده آن را درمـان          ر اثر حـرارت، آب جـوش، و سـطحي باشـد بـه روش               اگر سوختگي ب   سوختگي
با مشاهدة آثار سوختگي . برند در غير اين صورت در اولين فرصت فرد مصدوم را نزد پزشك مي       . كردند  مي

  . گذارند زميني رنده كرده جداگانه يا با هم روي موضع مي ابتدا پياز و سيب
مرغ را با هم مخلوط كـرده بـه وسـيلة پـر مرغـي روي موضـع                    در گوراب زرميخ سرشير و زردة تخم      

مـرغ در آن      تخـم   در روستاي تنيان ديگ كوچك مـسي را داغ كـرده زرده           . كشند  آرامي مي   سوخته شده به  
شـهر، روغـن غـاز،        در تـولم  . گذراند  مرغ را گرفته سپس روي موضع مي        گذاشته، بر اثر حرارت روغن تخم     

اي ضيابر، مقداري چاي خشك را گرم كرده، با روغن نباتي آغشته كـرده               روست رد. گذارند  روي موضع مي  
  . مالند و روي سوختگي مي

شود، كمي ترنجبين را در آب         براي درمان اين ناراحتي پوستي كه معمولاً از دام به انسان منتقل مي             گري
  . دهند وشو مي همچنين موضع را با ترشي آلوچه شست. مالند حل كرده روي موضع مي

از ايـن رو    . شود   بر اثر ترس در گوشة لب مشاهده مي        تبخالاند كه      اهالي اين مناطق بر اين عقيده      تبخال
  :كنند براي درمان به چند روش عمل مي

در . شويند  اي در آب به مدت چند روز خيسانده سپس گوشه لب را با آن مي                در اباتر طناب كنفي كهنه    
در . گذارند  آب ريسمان و مقداري نمك را جوشانده، روي موضع مي         . گويند  وقتي مي    بي تبخالشهر به     تولم

در روستاي  . مالند   مي تبخالروستاي ضيابر، براي درمان، روبه قبله نشسته ادرار كرده، كمي سرخاب روي             
در شهر گوراب زرميخ گياه     . كشند  خاله، مقداري گلاب و روغن نباتي را مخلوط كرده روي موضع مي             هنده

گلاب و ريسمان كهنة ساييده شده را با مقداري آب مخلوط كرده، ) gandeās( و گندواش )siyāb(سياب 
  . شويند  و گوشه لب را با آن ميتبخال

در . گذارنـد  جهت تسكين درد روي موضع ميرا  مقداري گل چاه و آهن سرد، يك تكه طلا   زنبورگزيدگي
در روسـتاي ابـاتر گـل زرد و در          . نـد مال  روستاي كلنگستان مقـداري ترشـي آلوچـه روي ناحيـة درد مـي             

  . گذارند سرا سير رنده شده روي موضع مي صومعه

 عمدتاً مارهاي گيلان از نوع مارهاي آبي بوده و خطـرات جـانبي بـراي كـشاورزان و اهـالي                     مارگزيدگي
ا تيـغ   ندارند از اين رو در صورت مصدوم شدن، ابتدا بالاي موضع را با بند يا طنابي محكم بسته با چاقو ي                    

در روستاي تنيان پـس از انجـام كارهـاي اوليـه، سـير      . مكند آن را نيشتر زده سپس خونابه را با دهان مي 
  . دهند خوردگي كمي ماست و دوغ به فرد مصدوم مي هم براي رفع حال به. گذارند شده روي موضع مي رنده

اي آب ريخته و كمي از دودة        سوخته   براي درمان ناشي از سگ گازگرفتگي، روي چوب نيم         سگ گازگرفتگي 
شـهر    در تـولم  . گذارنـد   زرميخ برگ باقلا روي موضع مـي       در شهر گوراب  . ريزند  چوب و آب روي جراحت مي     

. دهند  گذارند و پس از التيام يافتن موضع پول را به فرد مستمندي مي              علاوه بر برگ باقلا، سكة پولي نيز مي       
در روسـتاي كلنگـستان روي جراحـت ناشـي از سـگ             . بندنـد   از دعانويس دعايي گرفتـه روي موضـع مـي         

  . دهند طاس موضع را غسل مي شهر با آب چهل در تولم. ريزند گازگرفتگي مقداري چاي خشك مي
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ميـل نـازكي را داغ      . كردنـد   گذاشتند، با آب نمك غرغره مي        كمي ترياك روي دندان خراب مي      درد  دندان
در . گذاشتند  خاله سير را داغ كرده و روي دندان مي          ي هنده در روستا . گذاشتند  كرده، روي دندان خراب مي    

و در صورت خوب نشدن، دلاك انبر بـا  . گذاشتند روستاي تنيان كمي نفت، عطر، و ترياك روي دندان مي 
  . كشيد دندان را مي) araqān(عرقان 

رمـان چنـد روش   از اين رو مادرانشان جهت د. شود  در فصل بهار در كودكان بيشتر مشاهده مي كرم روده 
كننـد و در      بردند؛ در روستاي اباتر، دانة كدو تنبل را خشك كرده، كوبيده با شير گاو مخلوط مي                 به كار مي  

خالـه، گـل بنفـشه،        در روستاي هنـده   . دادند  شهر، به فرد هويج مي      در تولم . ندهد  چند نوبت به كودكان مي    
زرميخ از بخور ريـشة درخـت انـار اسـتفاده             گورابدر شهر   . دادند  ، ادويه را دم كرده، به كودك مي       زنجبيل

  . خوراندند كرده به كودك مي در روستاي تنيان گل زرد دم. كردند مي

ادراري در كودكـان چنـد روش بـه كـار              در گذشته و گاهاً امـروزه در صـورت مـشاهده شـب             ادراري  شب
مرغ را بـا      تخم. بستند  ودك را مي  صمغ، مغز، و برگ درخت مازو را كوبيده و با شالي زير شكم ك             : بردند  مي

  . دادند همچنين سوخته ترياك و شير گاو به او مي. خوراندند پوست پخته و صبح ناشتا به كودك مي

. شـد    و دردهاي مفصلي در بهـار انجـام مـي          ، در گذشته حجامت براي رفع باد، سردردهاي شديد        حجامت
تهـي گـاوي را    ابتدا شاخ ميـان . گيرد   انجام مي  كنند و اين كار توسط دلاك       امروزه افراد مسن حجامت مي    

سـپس مـومي روي آن      . كننـد   روي كتف گذاشته، هواي موجود داخل شـاخ گـاو را مكيـده و خـارج مـي                 
سپس با چاقو يا تيغ آن را نيشتر     . كنند  پس از گذشت چند دقيقه شاخ را برداشته پوست ورم مي          . گذارند  مي
نحو كه ابتدا     بدين. كنند  امروزه به جاي اين كار بادكش مي      . كنند  زنند و خون كثيف را از بدن خارج مي          مي

گذارند پـس از گذشـت چنـد دقيقـه            خميري روي پشت گذاشته، كوزه يا ليوان مشتعلي را روي خمير مي           
  . گفتني است پس از حجامت و بادكش كردن نبايد ترشي خورد. دارند كند و ليوان را برمي پوست ورم مي

از اين رو جهت درمان زردگـل سـفيد را          . گويند  ستاي اباتر به سوزش ادرار سوزاك مي       در رو  سوزش ادرار 
  . دادند وشو مي كرده و بدنشان را در چند نوبت با آن شست دم

زرميخ پوست خشكيده مار را كوبيده با ماست مخلوط كرده به فـرد                در شهر گوراب   هاي پوستي   حساسيت
در روسـتاي ابـاتر، بـا الكـل سـفيد      . دهنـد   وشو مي   موضع را شست  گياه چوواش را جوشانده و      . خورانند  مي

  . شويند در روستاي ضيابر، برگ درخت مازو را جوشانده و بدن كودك را با آن مي. شويند موضع را مي

در شـهر گـوراب    . دهنـد   خاله، روي موضع روغن زرد ماليده و اسپند دود مي            در روستاي هنده   ه پستان سآب
  . گذارند  ميهسزرميخ زالو روي آب

هنگامي كـه پـا و دسـت و كـلاً مفاصـل           . گويند  مي) sonbor( در اصطلاح محلي به زالو سنبور        زالو اندازي 
آوري كرده و روي پا، دست و         زالو را از مزارع جمع    . گذارند  استخواني درد بگيرد، در بهار روي بدنشان زالو مي        

  . شود خود از بدن جدا مي گين شده و خودبهزالو پس از خوردن خون، سن. گذارند كلاً موضع درد مي
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  . خورند  جهت درمان شير خام شير اسب و روغن زيتون مييبوست
گذاشـتند و يـا بـا         ها مي    در گذشته در روستاي اباتر جهت درمان آبله مقداري پهن گاو روي زخم             آبله

  . دادند پهن موضع را دود مي

سـرا، پيـه بـز، دنبـه      در صومعه. دادند ران پا را ماساژ مي مقداري كره بدون نمك را جوشاندة ساق و          پادرد
در روستاي اباتر كره گاوي     . مالند  گوسفند، و هستة خرما را با هم كوبيده، مخلوط كرده، و روي موضع مي             

  . مالند بدون نمك و زنجبيل روي پاها مي

سوري قولنج را محكـم       شنبهشهر شب چهار    در تولم . مالند  در روستاي اباتر، شير زائو روي موضع مي        قولنج
همچنـين دعـاي قـولنج از       . دهنـد   فشار داده، پول و يك حبه قند جهت سلامت به فـرد مـستمندي مـي               

خاله مقداري موم عسل روي موضـع ماليـده،     در روستاي هنده  . بندند  گيرند و روي موضع مي      دعانويس مي 
  . ندگذار هاي درد از داروخانه خريداري كرده، روي موضع مي سپس مشمع

كننـد و جهـت       دانه به را نيـز دم مـي       . خورانند   گل بنفشه را با ريشه شسته دم كرده به فرد مي           خلط سينه 
  . دهند كرده به بيمار مي شهر كاكل ذرت دم در تولم. دهند درمان به فرد بيمار مي

وانـدن  شهر خروسي كـه تـازه بـه خ          در تولم . خورانند   در روستاي ضيابر، آب قليان به كودك مي        خروسك
همچنـين گـل    . گذارنـد   افتاده را كشته، خون و پوستش را دور گلوي كودك بـه مـدت چنـد سـاعت مـي                   

  . دهند كرده به فرد مي خروسي را دم تاج

مـرغ را مخلـوط كـرده، روي سـر             براي درمان ريزش موي سر، مقداري حنا و زردة تخم          ريزش موي سر  
جهت جلوگيري از ريـزش مـوي سـر در          . گذارند  ي سر مي  شده را رو    در ضيابر خيار و قند كوبيده     . مالند  مي

  . شويند روستاي تنيان با آب قليان سر را مي

از غذاها و انواع داروهاي گياهي كه       . كردند   در گذشته بسيار شايع بود و براي درمان آن بادكش مي           حصبه
در . خشت  و شير  ،يرمانند آش ماش، آش عدس، بابونه، خاكش      . كردند  استفاده مي . ها خنك است    طبيعت آن 

  . خوراندند سرا كرم خاكي را با گزنه كوبيده از پارچه صاف و نازكي رد كرده به فرد بيمار مي صومعه

. كردنـد   آمد، خالكوبي مي     در گذشته براي درمان دردهاي موضعي كه بر اثر كار زياد به وجود مي              خالكوبي
را به مواد فوق زده روي موضـع درد، نقـش ايجـاد             نحو كه ابتدا دودة چراغ و گزنه را كوبيده، سوزن             بدين
علاوه بود كه روي انگشتان و مچ دست و براي           نقوش خالكوبي بيشتر ستاره، دايره، ضربدر و به       . كردند  مي

  . زدند زيبايي روي چانه نقش مي

تن فرزنـد   ها از داش    همواره براي انسان مهم بود ولي گاهاً بنابه دلايل مختلف بعضي           آوري  باروري و فرزند  
كردند و درمانشان را به روي زنان انجام          انديشي مي   ماماهاي محلي براي درمان نازايي چاره     . محروم بودند 

در شـهر   . چون معتقد بودند اگر بيماري از جانب زنان باشد، درمانش آسانتر از مردان خواهد بـود               . دادند  مي
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شـهر در     سرا و تولم    در صومعه . خوردند  شتا مي قلم را با عسل مخلوط كرده، صبح نا        زرميخ گياه چهل   گوراب
در . دادنـد   طـاس زن نـازا را غـسل مـي          فصل بهار چهل گياه مختلف را چيده با آب مخلوط كرده با چهل            

را بـا عـسل و زردة       ) نر و مـاده   (قلم، رازيانه، باديان، بادجفت، دارچين، قرص كمر         روستاي اباتر گياه چهل   
  . بستند حم زن ده روز ميمرغ كوبيده به دور كمر و ر تخم

امروزه نيز زنان كماكان به اين عمـل اعتقـاد داشـته و             . هاي درمان زنان نازا بود       يكي ديگر از راه    بري  چله
در روسـتاي ضـيابر اسـپند، بـرگ         . بري كنند   براي درمان به ماماهاي محلي رجوع كرده تا براي آنان چله          

در شـهر  . دادنـد   غـسل مـي  نطاس زن نازا را با آ با چهلكنف، نمك و زنبور را با هم جوشانده، چهل روز    
گوراب زرميخ چهل دختر، چهل تار نخ به كمر زن نازا گره زده و با دعايي كه از دعانويس گرفته بودند، به   

ها را تا زمان به دنيا آمدن نوزاد نگاه داشته و به مـدت چهـل روز                   نخ. دادند  مدت چهل روز او را غسل مي      
  . بستند  دست نوزاد ميدور گردن يا مچ

هاي عميق ناشي از بريدگي، ابتدا موضع را با آب گـرم شـسته، كمـي ماسـت،                     براي درمان زخم   جراحات
  . مالند  و روغن گاوي جداگانه روي موضع مي،زردچوبه، توتون، خاكستر ذغال، برگ كوبيده شده توسكا 

  

  بندي شكسته

مرغ و زردچوبه را مخلوط كرده روي موضع          ، زردة تخم  ديده را با آب گرم ماساژ داده         محل ضرب  كوفتگي
  . بندند اي محكم آن را مي ماليده سپس با پارچه

ابتدا عضو در رفته را كاملاً با دسـت         . برند  بند مي    براي درمان دررفتگي، مصدوم را نزد شكسته       دررفتگي
ديـده را   عضو صدمه. كند ميسپس با كشيدن آن سعي . كند اي گرم موضع را گرم مي       ماساژ داده و با حوله    

در . بنـدد   مالد و بـا پارچـه و مقـوا مـي            مرغ، روناس و زردچوبه روي موضع مي        سپس زردة تخم  . جا بيندازد 
ديده، پماد حاوي گياه هوجوا و مـوم عـسل را كـه پـس از                  روستاي تنيان پس از آماده كردن عضو صدمه       

  . مالند حرارت سرخ رنگي شده، روي موضع مي
  

  شكستگي

اي از زير عضو صدمه ديده شده رد كرده يـك پـايش را روي                 بند پارچه    ابتدا شكسته  ستگي انگشت پا  شك
در يك لحظه پارچه را كشيده عـضو        . گذارد  انگشت پاي مصدوم و پاي ديگرش را در قسمت پاشنه او مي           

 را كـاملاً  مالـد سـپس بـا پارچـه و مقـوا عـضو           پماد گياه هوجوا را روي موضع مي      . افتد  ديده جا مي    صدمه
  . كند بندي مي آتل

بند با انگشت شست كاملاً موضع را ماساژ داده، پس از نرم شدن رگ، استخوان                 شكستهشكستگي دست   
 باند دور موضع را بسته و بـا مقـوا           اب. مالد  سپس پماد هوجوا روي موضع مي     . اندازد  را در يك لحظه جا مي     
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وشـو داده و مجـدداً        باز كرده، با آب گرم موضع را شست       پس از گذشت چند روز باند را        . كند  بندي مي   آتل
  . كند بندي مي آن را آتل

مچ دست فرد مصدوم را يـك نفـر بـه           . مالد  بند جهت نرم شدن رگ پماد مي         ابتدا شكسته  شكستگي كتف 
دهد تا استخوان كتف    بند با دو انگشت زير بغل مصدوم را محكم فشار مي            دارد، شكسته   طرف بالا نگاه مي   

البته ايـن قـسمت از بـدن نيـاز بـه       . زند  پماد مي . شويد  پس از جا افتادن با آب گرم موضع را مي         .  بيفتد جا
  . بندي ندارد آتل

  
  پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

  . هاي محلي در امر زايمان همچنين درمان زنان نازا نقش داشتند  يا قابلهماما

  . كردند ديده و شكسته را درمان مي  سنتي عضو در رفته، ضرب در روستاها به شيوهبند شكسته

  . كنند هاي روحي و رواني به دعانويس رجوع مي  اهالي اين مناطق براي درمان بيماريدعانويس

  . پرداخت  در گذشته به اموري چون كشيدن دندان، ختنه، حجامت، و زالو اندازي ميدلاك يا سلماني
  

  ابزار و وسايل

  . ني، لوله و تيغ ابزار ختنه
  .  كوزه، شاخ، موم، خمير، نيشتر، پنبه و الكلابزار بادكش و حجامت

  .  گرد زغال يا دوده چراغ گردسوز، آب گزنه، سوزنابزار خالكوبي
  . اي شبيه انبر براي كشيدن دندان  عرقان، وسيلهكشي ابزار دندان


